


  مقدمه 
ي نويسنده اين است كه به كاوش هاي حيات يك ملت وظيفهرغم فراز و نشيب علي

  ).Brink, Mapmakers 38(كه حقايق اصلي انساني را كشف كند ...در اعماق بپردازد
  

ا ناهشيارانه هايي هشيارانه ي كه به شيوههايي داردهاي مختلف نشان از روايتبررسي متن
. كشند  مي پساآپارتايدي آفريقاي جنوبي را ساخته و يا به چالشيهويت و فاعليت سوژه

ره برينك از اين كوتزي، نيدين گورديمر و به ويژه آند. ام.  سفيدپوست مانند جيگاننويسند
هاي   از پيش زمينه فضايي متشكلگونياين نويسندگان در گونه. يت هستندم اهلحاظ داراي
هاي طولاني از آندره برينك سال. اندلق كردهرا خ تاريخي آثار خود نژادي و/خاص قومي
 1990ي  هاي او پيش از دههرمان.  عليه آپارتايد اختصاص داداش را به مبارزهحيات ادبي

 هاي اورماناند اما بررسي ته شدهبيشتر با موضوع مبارزه با آپارتايد و نژادپرستي نوش
وم ليت آفريكانرها به عنوان يك ق كه حول هويت و فاعدهديي ميها روايت- ضدخبر از

ست دو مورد از ا هدر پژوهش حاضر سعي شد. چرخندسفيدپوست در آفريقاي جنوبي مي
 كه شامل ،اين موارد. بررسي شود) 2008(زندگيهاي ديگر  در رمان ها روايت-اين ضد
 كه زندپردا  ميروايتي راشوند، مي)  جنسيتبه ويژه در ارتباط با(هاي رنگ و خشونت روايت

ا به چالش كشيده و نشان از انسجام و يكپارچگي آفريقاي جنوبي به عنوان يك ملت ر
فريقاي جنوبي پساآپارتايد در مورد وضعيت هويتي و فاعليت آفريكانرها در آي يها دغدغه
 زندگيهاي ديگركند اين است كه رمان   مي در حقيقت پرسشي كه پژوهش حاضر مطرح.دارد

به . اي جنوبي بپردازدآفريقروايتهايي از وحدت - كند تا ضد  مي تلاشآندره برينك چگونه
ي آفريكانرها و تمايلات طلبانههايي روايتهاي جداييتر اين رمان به چه شيوهزباني صريح

   .سازد  مييك قوم نمايان آنها را به عنوان ي هگرايانملي
 نظري مطالب اين مورد به لحاظ آن است كه در ي هويت حاكي ازور ادبيات در زمينه     مر

 آن را در هر اثرتوان   ميهويت جزء آن دسته از مباحثي است كه. ستا هزيادي نوشته شد
خوردهاي قومي و اما حضور آن در متوني كه در فضايي آميخته با بر. گفتمان و متني يافت
  بررسيسازد ي مكه پژوهش حاضر را مغتنماما آنچه . تر استآيند پررنگنژادي به وجود مي

توان روايت هويت   ميبه عنوان مثال. اي خاص استنويسندهي روايت در كار هويت به مثابه
 اين است كه  بحث حاضر دراهميت. قومي مانند آفريكانرها را نام برد/يك گروه نژادي

 هايي در آثار ادبي پرداخت كه فاكتورهاي هويتي را بزرگنماييتوان به جستجوي روايت مي



 ،دهد  مياي است كه اهميت و تازگي پژوهش حاضر را نشانهكنند و اين همان مسئل مي
ـ  هايي مانند استعمارگر بررسي تقابلبههاي انجام شده همواره كه پژوهش حالي در

ر  دبه ديگر سخن. اندجهان سوم و غيره پرداخته ـ مسفيد، امپرياليس ـ استعمارشده، سياه
كند در يك   ميت كه يك گروه قومي، آفريكانرها، چگونه سعي اسپژوهش حاضر تاكيد بر آن

  . به تصوير بكشد فاعليت خود را در يك كشور آفريقايي هاي ديگرزندگياثر نمونه مانند 
ي هويت، تاريخ و  تاريخچهي عطفي در مطالعاتمي بابا نقطههو) 1994 (ملت و روايت     

هاي زمان، روايت، و حاشيه: پراكنش«ن ا عنواي پاياني بغير از مقدمه و مقاله. روايت شد
بنيان لعات ملت در مباحث ادبيات و هويت  در اين مجموعه كه تحولي در مطا»هاي مدرنملت
 1990ي در واقع دهه. ستا هها اختصاص يافتونه بررسي به اينگايادبيات گسترده، نهاد
ي كار بابا در  در زمينهاوانيري فرآثاري كه موجد تاث. ي عطفي در اينگونه مطالعات بود نقطه
) 1983(گرايي تاملاتي در ظهور و گسترش ملي: خياليهاي اجتماع شامل ي نود شدنددهه

) 1963 (بيچارگان روي زمينو ) 1952 (هاي سفيدپوست سياه، نقاببنديكت اندرسون و 
ملت و   نظر روايت،زي بررسي متون مختلف ازمينهاين دو اثر، در واقع، . فرانتس فانون بودند

 هايديگر جنبه به بررسي هايي كه از اين دوره زيرمجموعهپس. قوميت را فراهم نمودند
نها را در آثار كساني  پديد آمدند كه آ پرداختند،روايت هويت و ملت مانند رنگ و جنسيت

ي نهو، به ويژه در زمي) 1992(گران پاركر و دي) 2005،1989(آنتياس  ـ ديويسمانند يوال
اساس نظري پژوهش حاضر بر همين در حقيقت . توان ديدمي) 2005(ريقاي جنوبي، پاسل آف

  .مجموعه استوار است
 از شمارياش به بررسي هويت در آثار  دكتريي هرسالدر ) 2007(     كري بايستورم 

 اصل استدلال بايستورم بيشتر بر اين. ستا هنويسندگان آرژانتيني و آفريقاي جنوبي پرداخت
از «بيين هويت ي پساآپارتايد به تت داستاني آفريقاي جنوبي در دورهاستوار است كه ادبيا
 مياندر يك بررسي تطبيقي . ستا  ه پرداخت»ها و بازبيني اساس خانوادهطريق بازگويي ريشه

 روايت و تاريخي رابطه) 2003( سالاني ،برينكي  آپارتايديدي و دو رمانهاي پساآپارتارمان
اش را با دكتريي نامهپايان) 1999(پروبين . ستا ه كاويداوهاي ن گروه از رمان در ايرا

هاي برينك و كوتزي سي هويت زنانه در تعدادي از رمانرويكردي فمينيستي به برر
 خشونت در آثار ،)1991( توسط جالي تر در پژوهشي نسبتا قديمي. ستا هاختصاص داد

در اين ميان ديالا . ستا هدش ب توجهي جالوضوع بررسيبرينك، بريتنباخ و كوتزي م
وي  .ستا هكردآپارتايد به پساآپارتايد بررسي  آثار برينك را بر اساس گذر از )2001،2002(



ي  اما در دورهنگرد  مي تقديريبه مثابه آپارتايد  به برينككند كه  ميگيرياينگونه نتيجه
) 2003(ديالا در پژوهشي ديگر . معتقد استماعي پساآپارتايد به نقش فاعل در سرنوشت اجت

هاي ي عطفي در گفتمانرا نقطه برينك، آن) 2000( حقوق هوس و ميل رمان با تمركز روي
هاي ديگر در آثار پساآپارتايدي از پژوهش. دآور  ميشماربه تغيير، سياست و خشونت 

  شنتخيلاتزنانه در رمان هاي روايت ـ كه به بررسي ضد، )2004( ديكسون توان  ميبرينك
  . ، را نام بردپردازدمي) 1996(

 هاي ادبي در دنياي معاصرر پژوهشها و رويكردهاي كاربردي ددر مسير بحث از شيوه     
 مشكل  باتا حدوديرا  تصريح رويكرد به كار رفته در يك پژوهش موانعي قرار دارند كه

اساس . استي ادبي در دنياي معاصر ظريه طبيعت ندرانع وي اين مريشه. دنكن  ميمواجه
 مطالعات فرهنگي، مباحث بر رويكردهايي چون،  به عنوان نمونه،پژوهش حاضر

 همان هويت به يابحث اصلي  زيرا چارچوب استاستوار پسااستعماگري، قوميت و ملت 
 ها نيز و حتي گاهي فراتر از آنيابدتباط ميرشده ا يادي ها زمينههر كدام از  با ايگونه
 به آراء و نظري  اساسبر آن بوده كه سعي موضوع و صراحت براي سهولتاما . رود مي
 مورد بحث قرار در ادامه كه ،پاسل و غيره فانون، بابا، سميث، چونپردازاني هي نظريها ايده

 تعامل حولهش حاضر پژواساس  كه مدعي شدتوان در پايان مي. ، محدود شودخواهندگرفت
             .ستا  هبنيان يافتت فرهنگي و پسااستعمارگري  مطالعاميان

  
  برتري رنگ

  .)Woodward 149 (خلوصي كه در سفيد است تخطي و تخلف را برمي انگيزاند
  

،  در طول تاريخ استعمارگريچرا كهاي نسبتا طولاني دارد ي سياهان تاريخچهبودن و مطالعه سياه
. اندهمواره در مقام ابژه بودهآنها ي استعمار  در معادلهعبارتيبه  د؛انسياهان همواره استعمار شده

اي از دانش را با تمركز بر سياه به ظهور حوزهگي سفيد و سياه ابژه/گيي سوژهرابطهدر حقيقت 
هر چند كه . ستا هبنابراين سفيد در تاريخ استعمارگري كمتر مورد مطالعه قرار گرفت. ستا هرساند

كه  از آنجاييي، ري پسااستعمارگدر دوره، اما اندرا بديهي انگاشتهان آن پردازبرخي نظريه
 به اند كشورهاي مستعمره باقي ماندههايي از سفيدپوستان كه پس از دوران استعمار در گروه

 سفيدپوستان هويتند، ا هد شبدلحاشيه رانده شده و يا به عبارتي به اقليتهايي با قدرت  سياسي كم 
  . ستا  ههايي موضوعي جدي براي تحقيق شدعيتچنين موقدر 



 از  همواره بررسي سيستم نماديني است كه سفيد،ي سفيدي     روشي مفيد براي مطالعه
 همواره با خلوص سفيدي به زعم وودوارد. ستا هه كردطريق آن دلالت معنايي خود را ارائ

سفيدي متضمن خلوص « .يابد  مي از طريق تصاوير جنسيتي نمود خودست كها هتداعي شد
آلايش روس و نمودهاي متعدد از سفيدي بي به عنوان مثال از طريق لباس ع:جنسي است

واقع همان برتري او بر كند در  ميآنچه جايگاه سفيد را تعيين). 149 (»زنهاي سفيدپوست
 سفيدي را دال«به همين دليل برخي : نامد  مي»رجوليت نژاد«وودوارد سفيد را . ستا  هسيا

  ).151(گيرند   مي در نظر» يا غايياصلي
يكي باشد كه از طريق آن تمايزي مانند رنگ بيش از آنكه يك ويژگي فيزسفيدي 

اين . شوند  مييگر توليدپوست نمود يابد، دالي است كه از طريق آن تمامي معاني د
اهيم خلوص و برتري  است كه چگونه سفيدي متضمن مفبيانگر اين حقيقتدال 

  .)152(ست ا  هپرستانه به خود گرفتاد نژتئاالقاگشته و 
باورهاي آنها در مورد موقعيت و جايگاه خود در      يكي از مشكلات هويتي افريكانرها به 

 هويت ،»فاعليتهاي سفيدي« در  سارا ناتالاستدلالبر اساس . مي گرددآفريقاي جنوبي باز
ست زيرا آنها ا  ه شكل گرفتويانهج  برترييسفيدپوستان آفريقاي جنوبي از طريق گفتمان

و . اندپنداشته و حاكميت آن را حق مسلم خود دانستههمواره خود را فاتحان اين سرزمين 
واقع هويت آنها در. پيداستاين به صورت طبيعي در ناخودآگاه سفيدپوستان آفريقاي جنوبي 

فيدپوستان آفريقاي س به همين دليل ؛حق آنها به رسميت شناخته شود اينكهبه ست ا  هوابست
  . اندس تعلق به سرزمين را از دست دادهي حاضر احساجنوبي در دوره

را با اين حقيقت مواجه ] آفريقاي جنوبي[سفيدپوستان ] تغيير به نظام پساآپارتايدي[
واقع با از در: ...ارند به آفريقاي جنوبي تعلق خاطر ندكه آنها در فضاي جديدكرد 

 حاكم و استعمارگر، سفيدپوستان  و تاريخي خود در مقامجايگاه اصليدست دادن 
 و همين سبب شد احساس تعلق در احساس شهروند بودن را نيز از دست دادند

  .)Nuttal 118( أس و نااميدي بدهدي خود را به آنها جاي
ي در طول دوره اين است كه گفتمان تفوق و برتري سفيدپوستان، كه كوياستدلال مك
در : يابد، در آفريقاي جنوبي و ايالات متحده يكسان است  ميدر متون ادبي تداومپساآپارتايد 

به همين . ه اقتباس شدحقيقت نظام آپارتايد به عنوان يك الگوي تفكيك نژادي از ايالات متحد
لات ي فروپاشي نظام آپارتايد به ايادپوستان آفريقاي جنوبي در آستانه بيشتر سفيدليل

  )17. (دمتحده مهاجرت كردن



گر تداعي كه در آن خشونت نژادي ريزدمي برتري سفيدپوستان گفتماني را پيبنابراين     
 دپوستان براي خود مجوز آنچه سفيبر همين مبنا است كه. است »نظم اجتماع« براي »تهديد«

در نتيجه سفيدپوستان . كنندنامد را صادر مي مي»شورش سفيدپوستان«كوي آن را مك
ن در پوستاشود كه سياه  ميبه آن چيزي اطلاق كه در آن خشونت  گفتماني هستنديسازنده

العمل بجا و  خود را عكسي هجويانيتلاف  تلاشهايجهينتدر . برندبرابر سفيدپوستان به كار مي
 است 1در آفريقاي جنوبي و ايالات متحده تهديداتي كه متوجه هژموني«. كنندمناسب قلمداد مي

قالب سياه / روي بدن براينچنين جوامعي با تمركز. شودلب جسم سياه پيچيده ميميشه در قاه
اي  سياه بر اين اساس نقطهكالبد). 18 (»...كنند  ميتوليدهاي نژادي را حول تصوير سياه آشوب

ديده شود تا آشوب سفيد سياه استيلاي سفيد سبب مي«. ختن خشونتاست براي نهادينه سا
 و اين باعث موجه كندبرانگيخته ميهايي احساسات عمومي را شوببازتاب چنين آ. شود
هاي سفيدپوستان كه از آشوب). 21 (»شود  ميب سفيدپوستانگونه اقدامات از جاندادن اين جلوه

شدن خشونت است سبب نهادينهريقاي جنوبي و ايالات متحده بودههاي كاربردي در آفسياست
 كه خشونت را در ينظام است از يبخشپوستان اي سفيدهآشوب«. ستا هآنها گشتدر فرهنگ 

 كه حول داردنوعي نظم اجتماعي ريشه در اين سيستم عمل . ستا هخودآگاه فرهنگي ايجاد كرد
  ). 24 (»چرخد  ميهاي خاص سياه به شيوهكالبدمحور نژاد و ساخت 

  
  خشونت

  .)Brink Mapmakers, 228 (ولين قدم براي درك يك فرهنگ باشدتواند ا  ميدرك خشونت
  

بودن و  تاريخيسازدمباحث هويت ملي و تاريخ مرتبط ميآنچه كه خشونت و تجاوز را به 
ست كه در آن خشونت نه ا) مانند آفريقاي جنوبي(الوقوع بودن آنها در فضايي خاص محتمل

اي براي شناختن خود از  بلكه شيوهي سفيدطبقهاي براي حفظ قدرت از جانب تنها وسيله
در ) و مباحث خشونت و تجاوز(ي جنسيت هئلبودن مسسياسي. ستا هي سياه بودجانب طبقه

. يان استي پساآپارتايد كاملا نما ويژه در ادبيات دورهفرهنگ و ادبيات آفريقاي جنوبي به
 ساختن ارتايد سياسيي پساآپي دورهيكي از ويژگيهاي برجسته...« :ويسدن ميدبورا پاسل

 مباحث ايدز و تجاوز جنسي، بويژه تجاوز به ...، بويژه بحث داغ در ارتباط با مسايل جنسي
تجاوز به : ردانگيرسوايي م«در پژوهشي ديگر با عنوان ). Sex,” 125“ («ستا ه، بودكودكان

                                                            
1 Hegemony 



 ادعا  پاسل به اين»اي جنوبي پساآپارتايدسازي خشونت جنسي در آفريق كودكان و سياسي
  .بخشد  ميسنديت ،ارتباط مستقيمي با هويت ملي دارداست كه اي هئلكه خشونت جنسي مس

به عبارت . شود ي ميسازواشده و هم  هم ساخته، خشونتبا     در حقيقت آفريقاي جنوبي 
آفريقاي جنوبي متعارف آثار ادبي .  فرهنگ اين كشور استناپذيرجداييديگر خشونت جزء 

 كه يافتتوان اثري از آندره برينك   ميه ندرتب. ه هستندئله طريقي درگير اين مسهر كدام ب
خشونت جزء «نويسد كه  ميماك. ، ايفاي نقش نكنددر آن خشونت، به ويژه خشونت جنسي

 كه بر ، فرهنگيستا ه شدبدلناپذير زندگي در آفريقاي جنوبي بوده و به فرهنگي غالب انكار
ن حالت را من اي. ستا هايه افكندهاي حيات اجتماعي، به ويژه در ميان سياهان، ستمامي جنبه

  ). 583 (»ناممفرهنگ تخطي و خشونت مي
تحليلگرانه از خوانشي روان فرانتس فانونگان روي زمين بيچارگفتار      هومي بابا در پيش

اين رويكرد تحليلگري است؛ ن جايگاه روانالبته جايگاه فانون نيز هما. دهدخشونت ارائه مي
در بررسي مجري خشونت داراي اهميت ي قرباني خشونت اهميت يابد بيش از آنكه در بررس

ال مورد نظر در ارتباط با قرباني خشونت كه  به بررسي سودر مقابل، پژوهش حاضر. است
سفيدپوستان آفريقاي براي آنچه . پردازديدپوستان آفريقاي جنوبي هستند ميدر واقع سف

، ...رهايي و بيداري ملي«ين است كه اساس نظر فانون، ا، برنيستقابل تصور جنوبي 
اي دايي به زبان ساده جايگزيني گونهاستعمارز. ...اي خشن است همواره پديده،استعمارزدايي

همان و تحمل  2 سياه براي فاعليت انسانيتلاش). Fanon 1 (»اي ديگر استاز بشر با گونه
غيير به طور يكسان به صورت  تامكان اين...«. اي دردناك رواني از جانب سياهان همانتجربه
» شود  مي تجربهن استعمارگرااي ديگر از زنان و مرد در خودآگاه گونهاي دهشتناكآينده

 سياه و سفيد برخوردي مياندهد كه چون اولين برخورد به همين ترتيب ادامه مي). همان(
سياه . دشوني بعدي ضرورتا به خشونت متوسل مي در برخوردها،ستا هآميز بودخشونت

نشستن پشت ميز سفيد و خوابيدن در : هر نوع مالكيتي«، پروراندياي مالكيت را در سر ميرؤ
 و استعمارگر همچنان كه شده مردي حسود است استعمار. ب او و ترجيحا با زن اوتختخوا

قت تلخ داند و همواره هشيارانه اين حقين را خوب ميكند اي  ميآلود او را دريافتنگاه غضب
  ).5(» خواهند جاي ما را بگيرندكند كه آنها مي  مي دركرا

ي در آفريقاي جنوبي همزمان يك رويهگيري كرد كه خشونت توان اينگونه نتيجه     مي
براي سفيدپوستان آفريقاي (و تهديدي براي هويت ) ها و سياهانبراي بومي(سازي هويت
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است اما براي ) 51 (»كنندهنيروي پاك«خشونت براي سياهان اگرچه . است) جنوبي
» انحرافات جنسي«  معتقدنداندرسون و دوهرتي. ستا هبودبحران هويتي موجد سفيدپوستان 

بخشند و در مفعول مي» قدرت«ل عمل احساس اطمينان و آنها به فاع: كننددوگانه عمل مي
  .    آفرينندمي »حقارت« و »ترس«

 با روابط  در ارتباط سفيدپوستاندر رفتارريشه ه خشونت جنسي ئل مسبه زعم پاسل     
 و  جنسي بين سياه و سفيد ممنوع بودروابط«، زماني كه داردها در گذشته  قوميتميانجنسي 

برتري نژادي «سياست همانگونه كه ذكر شد ). Sex,” 128“ (»گرفتبه شدت مورد پيگرد قرار مي
دار را از طريق جلوگيري از لكه سفيد خلوص نژادي«شد كه آنها سعي كنند  سبب مي»سفيد
واقع بازتاب خشونت و تجاوز جنسي در تصاوير ادبي در). همان(حفظ كنند »  سفيدكالبدشدن 

 سفيدپوستان همواره تهديدي بر. ن طرز تفكر سفيدپوستانهميتشعشعي است از پساآپارتايد 
 ،واقعاين در. استو قومي آنها در خطر  نژادي  چرا كه هويتستا هسايه افكندپساآپارتايد 

د كه آنها خود را متعلق  دار راشدن از سرزمينيرانده سفيدپوستان از 3ريشه در همان هراس
ولوژي آپارتايد اخلاقي ايدوئ ـ ين به طبيعت اجتماعيه همچنئلاين مس. دانندبه آن مي

وز هاي جنسي و بارزترين شكل آن يعني تجا در زمينهطبيعتاها بيشتر تخطي. گردد بازمي
را به دنبال  ترين مجازات از جانب سفيدپوستانسنگين  در زمان آپارتايدتجاوز. ستا هبود

به همين دليل است كه، طبق برخي .  سياهان استيرهائجويي و نماد انتقام چرا كه داشت
. تر استدر ميان سياهان معمول 4نگاريسايل جنسي و هرزهآمارها، تمايل به م

اند هميشه يك يا چند مقاله در مورد هاي آنها جوانان سياه پوستخاطبهايي كه م روزنامه...«
چنين . اند آفريقاي جنوبي پر از خشونت جنسيهاي تلويزيون برنامه).132(» رندسكس دا

آنها همچنين در به : اندنفوذي از خشونت جنسي ارائه كردهتصوير با« هايي به نظر پاسلبرنامه
 »اندگشوده  5كند مردانگي كه خشونت را شهواني ميقدرت ز نوعي ابابروي مباحثي در 

)135 .( 

گيري كرد كه تمايلات جنسي در آفريقاي جنوبي تصويري توان نتيجهبنابراين مي         
ها و متون رسانه.  ديگر نماد مرگ و تهديدو از سوي اندايي نماد رهسويياز : دوگانه دارد

 به. دهندزتاب ميملي به آن داده و در مقياسي ملي آن را با ويژگي  برخي موارددرنيز ادبي 
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 :كرد لب به اعتراض گشوده و اعلام سرانجام در اين مورد6 رييس جمهور مبكيلين دليمه
رقام رتروويرال توجه زيادي به آمار و ان داروهاي آنتيكنم كه تمام توليدكنندگامن تصور مي«

د تا ان  كردهشود كه عزمئه ميا بيشتر توسط كساني اركنند كهاشتباه تجاوز در كشور ما مي
  .)Sunday Times”, July 9 2000 qtd. Posel “Sex,” 142‐3“ (»ه دهنديري منفي از كشور ما ارائتصو

به . سازد از ملت رهنمون ميمعنادار     پاسل معتقد است كه ميل جنسي ما را به تصويري 
نيروهاي جنسي و هم مسير كردن گرايشهاي جنسي با انظباط بخشيدن به ...«: عنوان مثال

 اسميت). Sex,” 145“ (»ستا هزندگي در ذات ملت به عنوان سيستمي استوار، منظم و متحد نهفت
ستفاده ا« :جويدسود ميبراي تبيين مفهوم ملت  مشابه ياگونههبي خانواده  استعاره ازنيز از

اي بزرگ نمايش ملت به عنوان خانواده. زير استاگ ملت ن]تبيين[ي خانواده در  از استعاره
ي هستند ، خواهران و برادران، فرزندان سرزمين مادري يا پدر خانوادهيشود، اعضا  ميداده

 بنابراين بازنمايي تصاوير جنسي .)National Identity, 79 (»گويندكه به زبان مادري سخن مي
روايتي  طوط قرمز ارزشهاي خانواده ضد و پرداختن روايتهاي تخطي از خآميخته با خشونت

   . كشد  ميسازد و در نتيجه هويت ملي را به چالش  ميحدت يك ملتو واز يكپارچگي 
هويت ملي و قومي اشاره و  همچنين به تاثير مرگبار تجاوز به كودكان در تهاجم به پاسل     

 مورد تجاوز واقع جنوبي است كهكند كه كودك همان تصوير نوپاي ملت آفريقاي بيان مي
اجتماعي آپارتايد، پاسل نتيجه  ـ پس از تحليل جايگاه متجاوز در گفتمان سياسي. شودمي
 و هر از استجولان در ي جامعه  است كه در حاشيه»ايبيگانه«گيرد كه متجاوز همان مي

 در .)Scandal,” 242‐3“(كند كه همان ملت است، تجاوز مي اده،چند گاهي به حريم كانون خانو
 به كمك ،زندگيهاي ديگر  رمانآندره برينك در ي اين نوشتار خواهيم ديد كه چگونهادامه

كشد يا به تعبيري ديگر چگونه ملت آفريقاي جنوبي را به چالش مي روايت ،روايتهاي جنسيت
هاي جنسيت و خشونت در آثار برينك روايت. سازندآلوده ميروايت ملت را انحرافات جنسي 

 چنين ضد). Bagchi 45(كنند  عمل مي»هوم همسان و يكنواخت ملتهايي در مفتفريق« مانند
 ي آفريكانرها عملگرايانه هاي ملي روايتمثابههايي در آثار پساآپارتايدي برينك به روايتـ

سعي ها گفتمانهاي برينك از آفريقاي جنوبي بر خلاف آنچه ديگر واقع روايتدر. كنند مي
  .   اند تا روايت اتحاد و يكدلي و جداييتفرقههاي  روايتير بكشندبه تصودارند 

اين . در خطر است كه هويت ملي آفريقاي جنوبي مبين اين است ، تجاوز و خطرتهديد     
 وكنند زيرا ترس از تجاوز در آنها نهادينه شده جربه ميتبيشتر احساس خطر را آفريكانرها 
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بنابراين . ي تجاوز، حداقل به نظر خود آنها، آنها هستندگونه كه گفته شد، هدف اصلهمان
  .كند  ميروايت ملت عمل ـ تجاوز به عنوان يك ضد

   
  زندگيهاي ديگر

كنيم كه رنگ هميشه در هر چيزي و هر جايي مهم و ما در كشوري زندگي مي
  .)Brink OtherLives, 189(ست ا هاثيرگذار بودت

هاي  بودن با تمامي دلالتد تجربه كند سياهتواني سفيدپوست نمي نويسندهآنچه
ماند ي آن باز مياز تجربهپوست آنچه سياه. آن در آفريقاي جنوبي است

ي ديگري ي تجربههر كدام خارج از گستره. ي آن استهاسفيدي با تمامي دلالت
  .)Gordimer 148( ر مرز بين اين دو وجود نداردتحرك اجتماعي د. است

  
ي هويت سفيدپوستان ديدهبرينك روايتي است از فاعليت آسيبپارتايدي آندره هاي پسا آرمان

 متزلزل در فضايي محتمل و زندگيهاي ديگرهايي مانند  سفيدپوستان در رمان. در اين دوره
 7گانهستيو در بخش دوم اين سهااي كه دن وضعيت آنها در شيوهبو اند و برزخيقرار گرفته

لتا سفيدپوست است ستيو كه اصاا. شود كاملا قابل فهم استميتوسط اطرافيانش تصوير 
كه برخي ديگر  كنند در حاليز شخصيتها اين تغيير را تصديق ميبرخي ا: شود ناگهان سياه مي
 زن او از جملهبا اين حال گروه ديگري .  و يا قادر به ديدن آن نيستندانگارندمييا آن را ناديده 

آور و براي خواننده ستيو هراساآنچه براي . دهندخود نشان ميشي دوگانه و مبهم از واكن
بخشي  در خواهد كهستيو ميااو از .  است، كارلا، توسط زنشاوانگاشتن ست سياها هكنندگيج

چرا كه به سخن بگويد شوند با آنها ستوران روبرو ميدر داخل رپوست  با اراذل سياهكه آنها
شوهر كارلا در بينيم كه  از رمان نميا در هيچ جاي ديگري م. از آنهاستيكي  او زعم كارلا

و اهميت اين احتمال گذرد ستيو بااست كه تمامي اينها در ذهن محتمل . كندنگاه او سياه جلوه
ستيو ا.  است2008فضا آفريقاي جنوبي سال . در آن است كه نشان از فاعليت خاص او دارد

در به همين دليل . ت ندارد اما فاعليت او ثبا؛ي موفقانسانهاي  تمام ويژگيباسفيدپوستي است 
ستيو به عنوان عضوي از اقليت سفيدپوست در ا. مورد رنگ بيش از اندازه هشيار است

 اينكهي  زاده، هراسيآفريقاي جنوبي پساآپارتايد از اينكه به حاشيه رانده شود هراس دارد
 . عيد استسفيد در آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد در مقام تب
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او به اين . انديشدبه سياه و سفيد مياست كه اي  ما با نويسندهي مواجهه     در اين رمان   
رنگ سفيدي و سياهي تنها . كندفردي را سفيد و ديگري را سياه ميكند كه چه چيزي فكر مي

 تغيير مهم در چهارده سال از آن. ولژيكوناگونند، و يا دو قلمرو ايدوئگي نيستند بلكه دو دنيا
بحران هويت سفيدپوستان در نك اين رمان را با تاملي در كه بريگذرد ميآفريقاي جنوبي 

اجسام موجود در . شودبا رؤياي يك نقاش شروع مي گانهاين سه. نويسدوني ميشرايط كن
 بيند خواب ميدر. كنند او در مورد سفيد ارتباط پيدا ميخواب او به طور مستقيم به وسواس

ام، سه همسرم ليديا و سه بچه«. مكان استاش عازم سفري طولاني براي نقل با خانوادهكه 
دختران بور با ). 2 (»هستند ، با چشماني بسيار آبي آنجا8دختر كوچك، بسيار سفيدرو و بور

ه نقاش، ديويد، كاميون را ترك در ادام. سازندميچشمان آبي تصويري نوعي از هويت سفيد 
بيند كه كاميون  در بازگشت مي. كندها آب تهيه براي بچهطاقت فرسا در گرماي كند تامي

: يابدجا پايان مي خواب همين. كند براي رسيدن به آن تلاش ميست و او بيهودها هحركت كرد
هاي شفاف روز خواب همراه من بود باقيماندهدر طول «. خوابي با تعبير باخت و جدايي

 حقوق هوس و ميلهاي برينك مانند همانگونه كه در ساير رمان. )5 (»خواب، احساس باخت
پساآپارتايد در هاي اند، شخصيتهاي برينك در رمانهاي روبن كشور را ترك كردهكه بچه

  . يابندي خود نميگر آن را خانهند جايي كه ديا هماندآفريقاي جنوبي جا
 كه موضوع ، اثريبه نمايش گذاشته بود     زماني ديويد در نمايشگاهي يكي از آثار خود را 

داد، يكي از  دو زن را نشان مي...نقاشي ...«.  سياه و سفيد بود9هاي تباينيآن بيشتر ويژگي
گويد كه هدف او از اين د ميديوي). 50 (»پشت و ديگري از جلو، يكي سياه و ديگري سفيد

 در تباين رنگها حتي  بودايلعه فقط مطاژست شهواني نبود و«. جاد تباين بودنقاشي تنها اي
موضوع اين تصوير رنگ است زيرا ). 50 (»بردمدل را براي هردو تصوير به كار مياگر يك م

 و در شوند ميهمن جايگزيها  در بخش دوم سه گانه رنگ. اس دارد آن وسوه ب نسبتنقاش
اي  مكالمهگرعيتداديويد براي اين نقاشي . شوندالهاي جدي مطرح مي كه سئو استاين حالت

او به  .شوددر مقام تعصب ظاهر ميديويد در اين گفتگو .  استپوستبا يك زن سياهدار نيش
ك مدل و براي سياه و سفيد تنها از يآورد كه چگونه آن زن سياه او را به اين دليل كه ياد مي

مدل سفيد اساس در حقيقت سياه بر. گرفتبود، به باد انتقاد آن هم سفيد استفاده كرده
  :كنيمفتگو را به خاطر اهميت آن نقل ميگبخش اصلي اين . ستا هتصوير شد
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  »كار شماست؟«:  پرسيدبا صراحتبا سر به نقاشي اشاره كرد و 
  »متاسفانه بله«
  »چرا متاسفانه؟«
  »ي بيان من استشيوه«
  »ي خيلي سفيديك شيوه«
  »؟ي سفيدي هم باشدچرا بايد شيوه«

. بودكننده  خستهبرايشدادن  انداخت انگار كه پاسخيش را بالاهاشانه
  »نه؟. نظر نميان  خواهر بهآنها«: بعد از يك لحظه پرسيد

  .»رنگ نيستند همآنها«
  »خواهر سفيد نداري؟«: با شيطنت پرسيدم

 از آن چيزي بود كه فكر تر خيلي بخشنده. اي ناگهاني و از ته دلخنده
 بعد از چند لحظه به نقاشي .پاسخ دهداما بازهم نتوانست . كرده بودم

 چيزي حضورش را مست »؟خواهي بگوييچه مي«: كرد و گفتاشاره
-اي كه در نزديكيشرمي موجود در رفتارش، زنانگي بي. كردكننده مي
  .اش بود

  »اين نقاشي است نه درس«
...  

 اين تغييرات ناگهاني يكي از بارزترين ويژگيهاي او ـلبخندي ناگهاني 
ا تنگ كرد و هايش ر چشم.»لعنتي خيلي قشنگه«: پس گفت سـ بود
  »هر دو يك نفرند كندآدم فكر مي«: گفت

  .»اندهر دو يك مدل. خيلي باهوشي«
  »؟ واقعيهكدام يك«:  يه لحظه به بوم خيره شد و گفت»مممم«
  »هر دو«

  »سياه بود يا سفيد؟.  ميگممدل را«: با صدايي حاكي از رنجش
  »واقعا مهمه؟«
  »براي من آره«

  ».اگه لازمه كه بدوني، سفيد بود«: با ترديد گفتم
  »كردمفكرشو مي«: پوزخندي زد و گفت



  »چرا؟«
  »كنم با يه زن سياه بتوني كنار بياي آقافكر نمي«
بودن در   احساس برتردارد كهاين حقيقت ازواقع به زباني نمادين نشان      اين نقاشي در

- را بديهي و طبيعي ميكه آنچرا ست ا  هنيانديشيده ئلويد به اين مسدي. ستپيداسفيد همواره 
ست و اين از كلام ا هداند كه او در اين گفتمان ديگري، عكس و برداما سياه خوب مي. پندارد

ي بازي با كلمه. خواندمي »آقا«آخر زن سياه كاملا مشهود است كه ديويد را با لحني كنايي 
 نژادپرستي  در پاسخ ديويدكند زيرا زن سياهي مهم ايفا مي در اين گفتگو نقش»سفيد«

 باشد اما آنچه معمولاي ممكن است در رماني با اين ويژگيها چنين مكالمه. يابد ميايموذيانه
 و سو از يك 10گر  ـ مشاهدهدهد در حقيقت رويكرد راوي جلوه ميمهمچنين گفتگويي را 
  . استاز سوي ديگر اي جنوبي كنوني فرهنگي موجود در آفريق ـ وضعيت تاريخي
با . ، است»آينه«ي هويت قسمت دوم، هئلسمت اين سه گانه در ارتباط با مس     مهمترين ق

تغييري ناگهاني در رنگ پوست انتخاب عنواني لاكاني براي اين بخش برينك به تامل در امكان 
كند و به اين نكته اشاره ميستيادر ابتداي همين بخش است كه . پردازدآيندهاي آن ميو پس

تو هم براي «: گويد به زنش مي خطابستيوا.  ندارندلقي به آفريقاع تچندانكه آفريكانرها 
. ت مثل برفتها و پوس خالن موهاي قرمز وبا آ...ايفتاب و موج ساخته نشدهتابستان و آ

ن آو به . ي آفريقاي سفيد كوچك گم شدهقبيله. م بودي ناجور خواهيعزيزم ما هميشه وصله
خواهد  در خودش جا ي ما راكمان همهملت رنگين«: گويد در پاسخ كارلا مي.»كنيمافتخار مي

  .)95-6 (» رنگ كنمانم هميشه موهايم راتو من ميد اينطوري نباشاگر...داد
استفاده از مجاز جزء به كل و : اي از آفريقا با الگوهايي از طبيعت     ابتدا توصيفي كليشه

 جايگزين آفريقا »تابستان و آفتاب و موج« ن تصويري از هم گسيخته از آفريقا؛بنابراي
بندي  آفريكانرها در حقيقت در تقسيم. دشوي ناجور مطرح ميسپس مفهوم وصله. ستا هشد

ان اين گروه مردم. گيرند ميي جا»استعمارگرـ هاجرم«ي هاي قومي در مقوله از گروهسميث
د اجتماعي انزمين خود را رها كرده و سعي كردهآنها خانه و سر«. اندهمواره در حركت بوده

اين مهاجران و اولاد آنها . بنا نهند بدون توجه به بوميان آن منطقه، جديد در سرزميني جديد،
برند و خود را ت و سنتهاي خود را با خود مياطرا ارزشها، خي هستند كه افراد منتخباز

اي  و جامعهاز بين برده را كهن سنن تاست ا هدانند كه مقدر كرد  ميبرگزيدگاني از جانب خدا
 National (»جديد بنا نهند Identity, 137(.از طريق « كه دارد در پژوهشي ديگر سميث بيان مي
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 اجتماعات  ديگراند فرهنگتوانسته« اقوامنه  اينگو»اقامت پيشگامانشان در قلمروهاي خارجي
 »زندشده و در حال گسترش بيامي فتحي در قلمرو واحدقومي را در درون يك فرهنگ سياسي

)Antiquity,  هاي ستيو به ريشهاي  كه گفتهگرفتتوان اينگونه نتيجه بر اين اساس مي). 22
ي شدهي سفيد كوچك گمقبيله«. گرددميي آفريكانرها در آفريقاي جنوبي بازقومي و نژاد

. نهدميرا پي روايتي متناقض از تعلق و فقدان  سو و باليدن به آن از ديگرسواز يك» آفريقا
ي تاريخي تغيير در  جنوبي زمان زيادي را از آن لحظه است و آفريقاي2008اكنون سال 

-ي مبهم شان، همان در مورد آيندههاي سفيدهاست، اما نگرانيا هنهاد پشت سر 1994سال 
  . ، همچنان باقي استرب كرده بودآنها را مضط 1994هاي قبل از گونه كه در سال

. ستا هبيند كه سياه شدكند و ميستيو به آينه نگاه مي. افتدمي 11يبياتفاق غر     سرانجام 
و نمايد آشنايي اين صورت آنچه برجسته مي. رسدس با رنگ و بازي با آن به اوج ميوسوا

آلايش را  صاف و بييپرده اين موهوم در پسي ناآشنا و بار ديگر چهره«. ستا هاين چهر
- قهوهچشمان«. شودآلود مي ناآشنا مهاينجاست كه مرز بين آشنا و). 113 (»كنمبررسي مي

وردن با درآ. گردمام بازميبه چهره...هاي سفيد و خشناي پررنگ، بيني، دهان با دندان
 اينكه سفيد بردر تحليلي ). همان (»اين من نيستم. اين منم. كنمرا مسخره ميشكلك خودم 

  :نويسد اينگونه ميست باباا هكرد چگونه به سياه نگاه همواره
هاي كه به كليشه( اشگذشته. هاي غرب استمود روايتحضور سياه ن

ني و  راه به ساختن تاريخي مد)ستا هاز بدويت و انحطاط افسار شداي  نانهئخا
انده شده و تجزيه كه از جاي خود ر( اشاكنون. براي مدنيت نخواهد بردفضايي 

هاي سفيد جسم سياه را در چشم. كندهمراهي نمي...  تصوير هويت را )ستا هشد
چوب ارجاع ، خشونت از چار)شناختي(شكند و با آن حركت اپيستميك هم مي

  .)Location, 42(شود  ديدش آشفته مييخود تخطي كرده و گستره
  

 از چهارده سال پس  بيشبا گذشتاستيو ست كه  ااينكند      آنچه در اين جا مهم جلوه مي
 و همان  پيش از آپارتايد باشد كه همان سفيد پوستنمايدز فروپاشي آپارتايد اينگونه ميا

نون  اما اك؛نامد  مي»ترس« و »خشنودي«  كه بابا آنها را احساسرا تجربه كنداحساساتي 
ي  برتراي مقامرا ديگر د، يك سفيدپوستدر جايگاه ،ستيوااحساس ترس مستولي است زيرا 

 ست تا با مدد آنهاا هاس نمودتحليلگري اقتب ي روانبابا اين اصطلاحات را از حوزه. نيست
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انشناسي تحليلگري و زبپس از آميختن روان بابا. ي استعمارگر را توصيف كندحالت دوگانه
 استعمارگر احساساتي ه، استعمارگر و استعمارشدتعامل ميان كه در هر ارددبيان مي

   .)همان (كند را تجربه مي13»ترديد« و 12»اربابيت«متناقض از 
 را  رختكنبادگير«. ا نبودن استبودن ي آيد سفيدستيو پيش ميا كه براي بنيادين     سوالي 

همه . ا هستندهايم آنجي لباسكه همه اين است شودچيزي كه باعث تعجبم مي. كنمباز مي
 است كه »آشنا« اين امر .)114 (»شايد هيچ اتفاقي نيافتاده باشد. رسدچيز آشنا به نظر مي

آنچه به قلمرو . ستيو مهم است زيرا اين براي او به معني تعلق و در خانه بودن استابراي 
يينه آاما هنگامي كه دوباره به «. گردد ناآشناستبه سياه بازتعلق باشد آشنا و آنچه مسفيد 

سياه همان ). 114 (»مانند يك مزاحم، يك دزد، يك آدمكش. كنم غريبه هنوز آنجاستنگاه مي
  كههاي رايج براي سياه هستند اينها همان توصيفه، طبيعي، جانورگونه و كليشه است؛بيگان

پوست و  سياهه باهجاو از موا.  و ترديد آفريكانرها است احساس ترسنشان ازتا حدودي 
ز  اخود راريشه در همان تفكر آفريكانرها دارد كه  اين. او هراس دارد از طرف تجاوز امكان

 بنيادا در اصل اينه. متنفرند از ازدواج با سياهان  وپندارنديمآلايش نژادي بي ـ نظر قومي
اين . تواند به دردم بخوردر جديدم ميظاه...«. كردريزي ميي آپارتايد را پايهايانهگرتفكر ملي

ا خاطرات آفريقاي ام). 115(» ...ستا هرنگ دوباره اهميت يافت. آفريقاي جنوبي جديد است
شوند زماني كه باور بر اين بود كه ازدواج بين نژادي بايد به وقت پاك نميجنوبي سابق هيچ
تيو از در معرض س ابه همين دليل است كه.  قرار گيرد و پيگيري قانونيشدت مورد تعقيب

ست ا هدحتي با وجود اينكه اين كشور جاي متفاوتي از آنجايي ش«.  هراس داردشدنواقعديد 
 نزد ديگران ظاهرشدن چه مفهومي چنيندانم كه اين  مي هنوز خوبكه من به دنيا آمدم اما

ها سالام اين طي تم«. است همچنان ادامه يافته14»سازيديگري«؛ به عبارتي روند )116 (»دارد
اگهان من خودم و امروز ن. استسايه افكندهپشت هر چيزي اين هشياري در مورد آنها و ما 

  ).118 (»...يابمرا يكي از آنها مي
فكرش را بكن كه او «: استپيد به خدمتكار خانهستيو ا نگاه     رويكرد آپارتايدي هنوز در 

ايم فورا زنگ خطر را ه كه به او آموختههمانگونآيا ! اي سياه پوست داخل خانه پيدا كندغريبه
اي هاي معمول بر ا همان شيوهاينه) 120(» كرد؟آورد؟ پليس را خبر خواهدخواهدبه صدا در

  .ن در زمان آپارتايد بودحفظ امنيت در برابر سياها
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توانم بگويم كه من اكنون در اينجا چه يا كه هستم؟ آيا سفيدي در چگونه مي
پوست را متمايز ا يك سياه پوست؟ چه چيزي سياه؟ يپوست سياه هستم

سازد؟ و آيا در واقع فرقي با هم ندارند؟ آيا به اين بستگي دارد كه تو كه  مي
از تصويرم در (ون  ديگران تو را چگونه ببيند؟ آيا من از بيراينكهباشي يا به 

   نفسه سياهم؟ يابم يا فيوجود مي) آيينه
  .)121 (هاي اين زمان و اين كشوراندوهم جزيي از تي اينها آيا همه

  
 با موقعيت فرهنگ فانون، بابا در بخشي از كتاب  سفيدهاينقابپوست سياه،   كتابدر تفسير

  :نويسد مي»تس فانون و حق پسااستعمارگريفران:  هويتبازپرسي«عنوان 
 ي مقابل تصوير انسان درقطهدهد، نتعمار رخ ميكه در جريان اسزدايي شخصيت

در . كشديت واقعيت اجتماعي را به چالش مي و شفافي روشنگري استفلسفه
- باوري غرب بلكه تصوير روانينه تنها تاريخ استعمار ي هالعادوضعيت فوق

ار طبيعت انسان از در شرايط استعم. شوداجتماعي انسان به چالش كشيده مي
شود بلكه به پرسشي يمنجر نمشود كه اين خود نه تنها به آزادي خود بيگانه مي
  .)41- 2( شودمبهم ختم مي

  
-ني و اجتماعي آشفته است مواجه مي ما با فاعلي سفيد كه از لحاظ روا»آينه«     در بخش    

- دهند گرفتار شدهي مرز بين سفيد و سياه رخ ميالاتي كه در محدودهسئودام او در . شويم
گرايي  زماني نسبتا طولاني از سقوط مليهمانگونه كه قبلا ذكر شد، اين پس از گذشت. است

 براي  كهگرفت توان اينگونه نتيجهمي. يابدهاست كه هويت براي آنها اهميت ميسفيدپوست
گرايي هويتي قابل  بدون مليسفيدپوستان آفريقاي جنوبي، كه بيشتر آفريكانرها هستند،

ي پس از روشنگري ان در دورهانس«: كندنگونه بيان ميبابا موقعيت سفيد را اي. تصور نيست
 بلكه شودست، مواجه نميا هانسان استعمارشدي سياه خود، كه همان سايهبا بازتاب تصوير 

شكافد،  تصوير سياه حضور او را از هم مياين انعكاس. شودتوسط آن به زنجير كشيده مي
ن ترتيب در ادامه  به هما).44 (»...شكندي و مرزهايش را در هم مريزدتصويرش را به هم مي

 معنا و هستي، و يا، به  سياه و سفيد، كشمكشي ازكالبد مرز مياندر « كه داردبيان مي
  .)62 (»...ي، از طلب و تمنا، در جريان استتعبير



گويد وزير امنيت مي«: شوداي مواجه ميتيتر روزنامه شهر با درونهدفش در  بيگذار     در 
يكي از فاكتورهاي اصلي در بحث ). 122 (»كنند را تركيدپوستان معترض بايد كشور سف

 بيان سميث. دانند ميه قوميتها خود را به آن متعلق  است، جايي ك15»سرزمين«هويت ملي 
  :كند كه مي

هاي نياكان رمزها و اسطورهق خاطرات تاريخي، ها تنها از طريقوميت
قلمرو يا  اساس مالكيت يا فقدان يكشوند بلكه همچنين برتعريف نمي

 اي تنگاتنگرابطهها در تداوم نسل. يابندسرزمين تاريخي معنا مي
لازم . شود  مييجادميان اجتماعات فرهنگي و قلمرويي جغرافيايي ا

براي نبوغ  باشد، بلكه بايد زمينه ي اجتماعنيست سرزمين گهواره
   .)Myths, 127 (سازداهم تاريخ فر را در طولاوخلاق 

: ي اين تيتر خبريايست زادهواهمهآور است ستيو هراس ا آنچه براي       در حقيقت
ه در آن به دنيا آمده و دادن مالكيت خود بر اين سرزمين كسفيدپوستان در شرف از دست

  .اند هستندبزرگ شده
كند همان چيزي است كه لاكان از ستيو را به درستي منعكس نميا     اين آينه كه ديگر عكس 

همزمان با نخستين شناخت . بردبهره مي مهم در رشد رواني كودك ايدوره ميدن ناآن براي
اين تناقض در اين مقطع به . كندناقضي فضاي رواني او را اشغال مي تكودك از تصوير خود

 چرا كهاست نر سفيد در معرض تهديد قرارگرفتههويت آفريكا. گرددميستيو بازاخودآگاهي 
. توانستم خودم را بشناسمديگر نمي...«. معما و فقدان هويت تناقض، بودن برابر است باسياه

  .)133 (»در دنيا چيزي نبود كه آن را بشناسم...
هاي ر هويت در آفريقاي جنوبي به هندينقش كليدي رنگ دآشكار ساختن براي برينك      

ي سفيدها ما ديروز برا«: مند هستندگلهكند كه از وضعيت خود آفريقاي جنوبي اشاره مي
  :نويسد  ميسميتا راداكريشنان). 139 (»سفيدسياه بوديم، امروز براي سياهان 
هيم نژادي نه تنها ي نود مفاي آرماني در اواسط دههاز زمان آن لحظه
ي ويژه در سايهنشدند بلكه در مباحث هويت ملي بهتر اصلا كم اهميت

تر آفريقا با اهميت، به سوي رنسانس گويد، آنگونه كه مبكي ميحركت
  .)263(اند شده
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بي كه من با آنها در ارتباط هاي آفريقاي جنودر مقايسه بسياري از هندي«اينكه تر      و مهم
آنها در زمان رژيم قبلي به . اندشدن از آفريقاي جنوبي جديد گفتهسخن از راندهام بوده
ي كافي سياه نيستند كه توجه حكومت نبودند و در رژيم حاضر به اندازهي كافي سفيد هانداز

  .)268 (»را به خود جلب كنند
ستيو احساس تمايل به خشونت ا. رود  مياي پيشداستان به سمت همان گفتمان كليشه     
اين بودن يا نبودن عمل «. گيردياش سرچشمه ماين احساس دروني از سياه بودن. دكنمي

 خشونت بود كه من را ي من برايي غير منتظرهاين آمادگ. ميت داشت نبود كه اه]خشونت[
 »آمد؟از كجا مي. ديدم ميني خشونت كه به زبان ساده در خوداين فزو. كردشگفت زده مي

)158(.  
بيمناك  ديآبه شمارش بيگانه ا او چگونه از اينكه در خانهبينيم كهستيو ما ميا     در داستان 

: كندستيو دو چيز را بزرگنمايي مياشدن،  سياهبا. مان كابوس آفريكانرهاستاين ه. است
ي فراگير شدن در گسترهشدن يا ادغامودن و هراس آفريكانرها از فراموشبمفهوم سياه

 كه اقوامشدن است كه در ميان برخي از رفتن و كشتهاين همان ترس از بين. قا و سياهيآفري
  .  نمايان است،وندشميحاشيه راندهبه 
  

  د و زبان تجاوزسياه و سفي
 آثار  سياه و سفيد و زبان تجاوز و خشونت درمواجههترين اظهارنظر در مورد بي پرده
شده اش در داخل خانه روبرو ستيو با خدمتكار آلمانيا. دهد رخ ميزندگيهاي ديگر برينك در

 نقل ين رابطه بخشي از رمان رابه خاطر اهميت آن در ا. گيردو ميل به خشونت در او قوت مي
  :كنيممي

شده  تمام حركات او به صورتي حساب. تماما ديگر قادر به كنترل عصبانيتم نيس
  . كنند اند كه من را تحريكطراحي شده

ي تصوير آن مست كه روي شيشه. صاوير     ذهنم انبوهي است بي معنا از ت
 خراش اراذل هنوزصداي گوش. يشانها با كلاه16جرالد و درك. كردماشينم قي
كنم شرم صورتم را  دوباره احساس مي. Je ma se swart poes17. پيچيددر ذهنم مي

  . توانند كشور را مال خودشان بكنندكنند ميها فكر ميديناين بي. سوزاندمي
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هاي متعددي استاند. شود خدمتكار ميباستيو مرتكب همان عمل خشونت آميز ابعد از اين 
نها چه انتظاري از آ«. ج استيراميان سفيدپوستان در مورد توان جنسي سياهان در 

آنها در همه جا و همه حال به آن ! هايي كه در جنگلشان دارند داري با تمام آزادي]سياهان[
 .(Fanon Black Skin, 121 (»اندآنها بسيار سكسي. زننددست ميعمل  “Je ma  se  swart poes” 

دهي به  مادر در شكل. دهدورد تهاجم قرار ميفهوم مادر را مآميز است كه م بارتي توهينع
فانون . در حقيقت تصوير مادر نماد ملت است. كندهويت ملي نقشي بسيار نمادين ايفا مي

 اين در واند كردن آنها پاسخ داده به توان جنسي سياهان با زجركشها معتقد است كه سفيد
 يك كشتن سياهانمحاكمهآيا بي«. ي جنوبي بسيار بارز استتاريخ سيصد سال اخير آفريقا

هاي جنسي در خشونت، شكنجه و دانيم كه چقدر گرايش انتقام جنسي نيست؟ ما همه مي
براي اثبات اين حقيقت لازم است تنها چند صحفه از ماركي دو . ضرب و شتم نهفته است

براي توان تلاشي از جانب سياهان هايي را مي تجاوزاينچنين). 123 (» را بخوانيد18ساد
 از آنجاييسياه . اند آنها از لحاظ تاريخي تجربه كردهايستادن در برابر حقارتي دانست كه«

  ). 164 (»دهد كند برتري خود را نشان، تلاش ميهمواره مورد تحقير بودهها كه در تمام دوره
 گرايشي اش هر دوي برتريد عقدهي حقارت و سفيد در بنسياه در بردگي عقده

 از خود ست تا من اينا ههمين امر باعث شد. انه در رفتارشان دارندنژندروان
رفتار سياه او را در .  دهمتحليلگري مورد بررسي قراربيگانگي را در قالب روان

كند يانسان رنگي همواره تلاش م. دهد  مي وسواسي قراري تيپ شخصيتيمقوله
ساني رنگي  جا كه انهر. سازدكند، حضور خودش را نابود از فرديت خودش فرار 

ست در برابر پورفتار سياه... رسدبيگانگي به مشام مياعتراض كند بوي از خود
هاي خود اغلب و تقريبا به صورت كامل هذيان و گيجي نژاديسفيد يا در برابر هم

  .)43 (شناسي استي آسيبمرز با محدوده همبيشتربخشد و اين  ميافزونيرا 
  

 نظر فانون وقتي به. كند است كه سياه عمل ميايشناسانهوقعيت آسيباز درون چنين م     
 ي خاصيمحدودهستيو ا). 106(شود  مينيستي تبديل به احساس يابد مياحساس حقارت شدت

براي كسي كه در آفريقاي جنوبي به دنيا آمده و . همه ابهام است. قائل نيستاش براي هستي
با به خاطر آوردن زماني كه او .  استغير قابل تصورنژادي ي خلوص قومي و  ايدهستا هباليد

افكارم در عين «: گويدبا خود ميستيو اكردند لا در مورد اصالت و خلوص صحبت ميو كار
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.  آنهامياناما ارتباط . نه تنها خود من بلكه خودهاي من. كنندبازخواهند كه سرآشفتگي مي
  .)186 (»امبدون آن من گم شده. كنم ميآن را حسچيزي است كه من فقدان اين همان . تداوم

كند اما ارتباط آن با  خطري در كمين عمل ميهمچونخشونت در گفتمان آفريقاي جنوبي      
: كند ستيو اعلام مياراديوي خودروي . ستا هآفريد تصويري مبهم از آن گوناگون،هاي گفتمان

ه خشونت غير قابل كشور را با اين ادعا ك را كه تصوير 19هاييرييس جمهور مبكي ميهن ستيز«
ندره برينك از آفريقاي تصويري كه آ). 195 (»كنند به باد انتقاد گرفتدار ميكنترل است خدشه

ي  كشوري است كه در آستانهآفريقاي جنوبي پس از آپارتايد. دهد قابل تامل استه ميجنوبي ارائ
  . اندمانند آتش زير خاكستر فعالهاي نژادي ست كه درگيريا هال تغيير واقع شددنيايي در ح

بعضي از آنها مهاجرت . ايم عاشقان قديميمان را از دست دادهما دوستان و
. اندهاي اخير قرباني خشونت شده  و يا در سالگشتهبرخي ناپديد . اند كرده

بله اين كشور : مان گفتهاي اخيرآورم كه درك در يكي از كنفرانسخاطر مي به(
ايم تا خوردههاي دريايي به درون تامانند شقايق). هاي سوسول نيست آدمجاي

  .)200 (هايمان را بزرگ كنيم كنيم و بچهبتوانيم سهم خودمان را حفظ
 و »ت كردنمهاجر«، »از دست دادن«:  نوعي فقدانندحاكي ازافعال به كار رفته در اين بخش 

  . ي پس از آپارتايد هستندانر در آفريقاي جنوبوضعيت فاعل آفريكبيانگر  همه »گشتن ناپديد«
ر ي انجام هگروهي از اراذل كه آماده: يابدپايان ميهاي برينك  يكي از كليشهبا »آينه«     

اين آفريقاي «. خورندشام ميستيو و كارلا اشوند كه  خشونتي هستند وارد رستوراني مي
هنگامي كه اراذل مشغول ). 201 (» گران20اراذل با بوي آفترشيو. جنوبي جديد است

خواهد كه با آنها ستيو مياآوري اشياء قيمتي افراد داخل رستوران هستند كارلا از  جمع
 »زيبدترين چي« كارلا را ي هستيو اين گفتا). 206 (»او يكي از آنهاست«صحبت كند چون 

ي هست مسئلا هآنچه آزاردهند). 206( »ستا هاش شنيدكه او در تمام زندگي«پندارد  مي
ولوژيي كه آپارتايد ي مهمي است، ايدئحدوده در زندگي آفريكانرها مسألهم.  است21محدوده

ستيو در اي هشياري بيش از اندازه.  ظهور كردبه عنوان سيستمي نژادپرستانه از درون آن
ت سا هبر سرش آمداي باشد براي آنچه  كنندهتواند دليل قانعن سياه و سفيد ميمورد مرز بي

اي عده او را سياه و ايعده. ه رويكردي دوگانه استئل رويكرد اطرافيانش به اين مسچرا كه
  .ها نظام آپارتايدي استي سالاين همان دوزخي است كه نتيجه. ندبينسفيد مي
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اما ...ستا هل شد را در آينه ديدم دنيا زير پايم متزلزامهرهچاز امروز صبح كه 
هيچ چيز استواري زير پايم اكنون .  اكنون همتا. امكرده را حفظ حداقل تعادل خود

خوردن از فضايي ، غلطسقوطاحساس . خلأ.  استظلمتهمه چيز . كنمحس نمي
  .)206- 7 (سرگيجه. من بيمارم بيمار. پايانبي

  
  گيرينتيجه

يات هاي زيادي با ادب شباهت، شدگفته بر اساس آنچه كه ،ادبيات پساآپارتايدي آفريقاي جنوبي
 هويت و فاعليت باب بنياديني در پرسشهاي در ادبيات اين دوره چرا كهپسااستعمارگري دارد 

ويژه در  ه بهئلاين مس.  نيستپيشينساز شود كه ديگر در جايگاه هويتاي مطرح ميسوژه
شود زيرا استعمارگر، آفريكانر، خود را متعلق ارتايدي آفريقاي جنوبي تشديد ميفضاي پساآپ

ي ديگري ست و در هر جاا  هباليداو آنجا به دنيا آمده و . بيند آفريقاي جنوبي نميجزيي به جا
، دنياي پساآپارتايدي اوويژه آثار در آثار آندره برينك، به. كندغير از آن احساس غربت مي

عي معاصر آفريقاي جنوبي اجتما ـ ثبات آفريكانرها و جايگاه متزلزل آنها در فضاي سياسي بي
با  مورد بررسي قرارگرفت،  كهزندگيهاي ديگر،به عنوان نمونه در رمان . شودير ميتصو

  . كنند داشته و احساس امنيت اجتماعي نميكه با رنگ وسواس م اييي مواجهها شخصيت
زندگيهاي      احساس ترس و ترديد، وسواس با رنگ و احساس خطر خشونت در رمان 

.  آفريقاي جنوبي همسويي نداردهاي ديگر گفتمانهايروايت كه با پردازند روايتي را ميديگر
هاي ها و متن ، كه همواره در رسانها وحدت ملي آفريقاي جنوبي راه اين روايت، سخنبه ديگر

گونه توان اينواقع ميدر. كشندست، به چالش ميا همتنوع منعكس شدملتي واحد اما لف مخت
فريقاي جنوبي پساآپارتايد در اين رمان روايتي از  كه روايت آندره برينك از آنتيجه گرفت

 ديگري در اين كشور درك  از هر قومبهتر را آفريكانرها  اينوجدايي و عدم تعلق است 
آفريكانرها بزرگنمايي هاي پساآپارتايدي برينك روايت هويت قومي در رمان .كنند مي
 كه آن را به خاطر نژادها ،لتكه يكپارچگي آفريقاي جنوبي به عنوان يك م شود در حالي مي

هويت روند بازنمايي . شود به چالش كشيده مي،نامندكمان ميهاي مختلف ملت رنگينو زبان
يعني شود اما در آثار پساآپارتايدي او  آغاز مي برينك1994 از يشملي آفريكانرها در آثار پ

در . دهدقرار ميالشعاع شود كه آثار او را تحت  مي تبديل به روايتي خاص1994پس از سال 
هاي قومي آفريكانرها ويژگي نوشتن در حصر: هاكشنقشهبا عنوان اي از مقالات او مجموعه

كند كند سعي مياو كه با نظام آپارتايد مبارزه مي. كندرا به دو گروه مثبت و منفي تقسيم مي



در . ا اين قوم مرتبط سازدمثبت آفريكانرها را بزرگنمايي كرده و آنها را بيشتر بهاي ويژگي
  .اندذكر شدهها  شماري از اين ويژگيي بارانشايعه مانند 1994آثار ديگري قبل از سال 

به بازنمايي و اش ست در ديگر آثار پساآپارتايديا ههاي مختلفي سعي كرد     برينك به شيوه
يسي تخيلي تاريخ آفريكانرها ها بازنويكي از اين شيوه. بزرگنمايي هويت ملي آفريكانرها بپردازد

در رمان ). 15(هويت  معتقد است كه مرور تاريخ روشي است براي دوباره تعريف كردن نپ. است
ها در آفريقاي ي مهاجرت و اقامت هلنديتاريخ اوليه او از طريق يك راوي فرانسوي برعكس

 ويژه است، چرا كه در اين دوره در تاريخ آفريقاي جنوبي حائز اهميت. كندجنوبي را مرور مي
همين زمان بود كه تمايلات ناسيوناليستي مهاجران باعث شد تا آنها براي خود قلمرو و حتي 

تصورات  و ي شيطاندرهمانند هاي ديگر اين دوره در رمان.  متمايز با زبان هلندي برگزينندزباني
 آفريقاي 1994 انتخابات آزاد ي پس ازاز خود بيگانگي آفريكانرها در دوره روايتي از انزوا و شن

افتد كه در و دورافتاده اتفاق مي در فضايي كاملا انزواگونه ي شيطاندرهرمان . پردازدجنوبي مي
شرايط سخت جغرافيايي و فرهنگي مبارزه آن تعداد محدودي از آفريكانرها به سختي در برابر 

تلاش . اند دنياي خارج را قطع كردهتمامي ارتباطات خود باآنها كاملا منزوي گشته و . كنندمي
در . سازدهايي مبهم از تاريخ آنها رهنمون مياين قوم او را به روايتراوي براي بازنويسي تاريخ 

اي اي و اسطورههاي افسانه مادربزرگ اوما تاريخ آفريكانرها را با روايت،تصورات شنرمان 
  . افزايدنرها در اين سرزمين ميي تاريخي آفريكاپيشينهآميزد و اين بر ابهام مي

پيش از انكه فراموش  و حقوق ميل و هوسهاي انزوا و از خود بيگانگي آفريكانرها در رمان     
 و در اوايل قرن 2000ها كه پس از سال در اين رمان. رسد  به اوج ميزندگيهاي ديگرو  كنم

در . شود كانرها مطرح ميتي ديگر براي آفريپيشنهاد مهاجراند بيست و يكم نوشته شده
آن اند و يا در صدد ترك ي ورود به قرن بيست و يكم آفريكانرها يا كشور را ترك كردهآستانه
.  اهميت استحائزهاي ملت هجرت يكي از عناصر مهم در تاريخ است كه در روايت. هستند

اين . نامندي م22 ترك آن رااند كهدر گذشته نيز به مهاجرتي گسترده دست زدهآفريكانرها 
گاه اجتماعي از نظر هويت هر. ها اتفاق افتادمهاجرت در گذشته بيشتر تحت تأثير هجوم انگليسي

كنند تا بتوانند از اين طريق هويت خود  مهاجرت مييهاي ديگراحساس خطر كنند به سرزمين
گيري كرد تيجهتوان اينگونه ن ين تمايلي در ميان آفريكانرها ميبراساس چن. را از خطر برهانند

كند با پرداخت آنها احساس امنيت و هويت خود را از دست داده و آندره برينك تلاش ميكه 
   .  تصويري متفاوت از وضعيت آفريكانرها ارائه دهدهاي ملت و هويتروايت

                                                            
22 Trek  



 منابع
 
‐ Anderson, Benedict.  Imagined  Communities: Reflections  on  the Origin  and  Spread  of Nationalism.  London: Verso, 

1991. 
‐ Anderson, I., Kathy Doherty. Accounting for Rape: Psychology, Feminism and Discourse Analysis in the Study of Sexual 

Violence. London: Routledge, 2008. 
‐ Bagchi, Alaknanda. “Conflicting Nationalisms: The Voice of  the Subaltern  in Mahasweta Devi's Bashai Tudu.” Tulsa 

Studies in Women's Literature 15.1 (Spring, 1996): 41‐50. 
‐ Bhabha, Homi. “DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation.” Bhabha, Homi. Ed. Nation 

and Narration. London: Routledge, 2006: 291‐322. 
‐ ‐‐‐. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.  
‐ ‐‐‐. Ed. Nation and Narration. London: Routledge, 2006. 
‐ Brink, Andre. Before I Forget. London: Vintage, 2004. 
‐ ‐‐‐. Devil’s Valley. London: Vintage, 1998. 
‐ ‐‐‐. Imaginings of Sand. New York: Harcourt Brace & Company, 1996. 
‐ ‐‐‐. Mapmakers: Writing in a State of Siege. London: Faber & Faber, 1983. 
‐ ‐‐‐. On the Contrary. London: Vintage, 1993.  
‐ ‐‐‐. Other Lives. Illinois: Sourcebooks, 2008.  
‐ ‐‐‐. The Rights of Desire. London: Vintage, 2000.  
‐ ‐‐‐. Rumors of Rain. Illinois: Sourcebooks Landmarks, 1978. 
‐ Bystorm, Kerry. “Orphans and Origins: Family, Memory, and Nation in Argentina and South Africa, 1983—2005.” Diss. 

Princeton University, 2007. 
‐ Diala, Isidore, “André Brink and the Implications of Tragedy for Apartheid South Africa.” Journal of Southern African 

Studies 29.4 (Dec., 2003): 903‐919. 
‐  ‐‐‐.  “Nadine  Gordimer,  J.M.Coetzee,  and  Andre  Brink:  Guilt,  Expiation,  and  the  Reconciliation  Process  in  Post‐

Apartheid South Africa.” Journal of Modern Literature 25.2 (Winter, 2001‐2002): 50‐68. 
‐ Fanon, Franz. The Wretched of the Earth. Trans. Constance Farrington. New York: Grove Weidenfeld, 2004. 
‐ ‐‐‐. Black Skin, White Masks. Trans. Charles Lam Markmann. London: Pluto Press, 2008.  
‐ Gordimer, Nadine. “English‐Language Literature and Politics in South Africa.” Journal of Southern African Studies 2.2 

(Apr., 1976): 131‐150. 
‐ Jolly, Rosemary J. “Spectacles of Horror: Violence in the English prose works of Andre Brink, Breyten Breytenbach and 

J. M. Coetzee.” Diss. University of Toronto, 1991. 
‐ Knapp, Adrian. The Past Coming  to Roost  in  the Present: Historicizing History  in Four Post‐Apartheid South African 

Novels. Stuttgart: Ibidem, 2006. 
‐ Maake, Nhlanhla P. “Multi‐Cultural Relations  in a Post‐Apartheid South Africa.” African Affairs 91.365  (Oct., 1992): 

583‐604. 
‐ McKoy, Sheila S. When Whites Riot: Writing Race and Violence in American and South African Cultures. Wisconsin: The 

University of Wisconsin Press, 2001.  
‐ Nuttal, Sarah. “Subjectivities of Whiteness.” African Studies Review 44.2 (Sep., 2001): 115‐140. 
‐ Parker, Andrew, et. al., Eds., Nationalisms and Sexualities. London: Routledge, 1992. 
‐ Posel, Deborah. “The Scandal of Manhood:  'Baby Rape' and  the Politicization of Sexual Violence  in Post‐Apartheid 

South Africa.” Culture, Health & Sexuality 7.3 (May, 2005): 239‐252. 
‐  ‐‐‐.  “Sex, Death  and  the  Fate  of  the Nation: Reflections on  the  Politicization  of  Sexuality  in  Post‐Apartheid  South 

Africa.” Africa: Journal of the International African Institute 75.2 (2005): 125‐153. 
‐  Probyn,  Susan  F.  “Unsettling  Postcolonial  Representations  of  the White Woman.”  Diss.  University  of New  South 

Wales, 1999. 
‐ Radhakrishnan, Smitha.  “’Time  to Show Our True Colors’: The Gendered Politics of  "Indianness"  in Post‐Apartheid 

South Africa.” Gender and Society 19.2 (Apr., 2005): 262‐281. 
‐ Salaani, Moez. “The  'Essential Gesture': Fiction as Counter Discourse  to Occulted History  in Andre Brink's States of 

Emergency and A Dry White Season.” Diss. Universite Laval, 2003. 
‐ Smith, Anthony. Antiquity of Nations. Cambridge: Polity, 2004. 
‐ ‐‐‐. National Identity. London: Penguin Books, 1991. 
‐ Woodward, Kath. Understanding Identity. London: Arnold, 2002. 
‐  Yuval‐Davis, N.; Anthias,  F. Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Color and Class and Anti‐Racist  Struggle. 

London: Routledge, 2005. 
‐ ‐‐‐. Eds. Woman‐Nation‐State. Basingstoke: Macmillan, 1989.   


